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در سال ۷۶۰ قبل از میلاد مسیح. 
ملت اسرائیل دوره رفاه سیاسی را تحت 
به می‌کردند.   بعام دوم تجر پادشاهی یر

اما همانطور که در بیشتر پادشاهی‌ها ی اسرائیل اتفاق 
می‌افتاد... آنها از احکام موسی روی برگرداندند و 
یرانه کردند” “در پیش چشمان خداوند کارهای شر

شهر اورشلیم در دوردست. ما می‌توانیم یک دروازه بزرگ باز را ببنیم  
یونسو ارتش اسرائیل را که به درون آن پیش روی می‌کنند.



به قوم اسرائیل به وضوح و 
روشنی گفته شده بود که تنها 

خداوند خدای را بپرستند.

معبد اورشلیم جایی بود که 
خدا باید پرستش شود.

بعام دوم پیروزی‌های  نظامی  با وجود اینکه یر
یادی داشت ، او یک مشکل اساسی داشت. ز



یگر  بعام پادشاه د او از گناه یر
پیروی می‌کرد.

خارج از مسائل سیاسی جلوگیری و شور   ش، 
بعام اول دو گوساله در قلمرو دان گذاشته بود. یر

بیشتر رهبران و مردم اسرائیل فرامو   ش کردند که نقشه‌ی خدا این بود که 
یند. به همه‌ی ملت‌های جهان درباره‌ی تنها خدای حقیقی بگو

او می‌خواست که مردم به آنجا بیایند و آنها را بپرستند 
به جای راهی که یهوه خدا دستور داده بود.



برای یادآروی به آنها خدا مردی 
به نام یونس را فرستاد.

یونس نبی خدا بود. او خوانده شده بود و به طور 
خاصی از طرف خدا  خوانده شده بود که در مورد 

کلام خداوند با مردم صحبت کند.

ین  اما خدا می‌خواست که به‌زودی دشوارتر
وظیفه‌ی یونس را به وی بدهد.

به نینوا، شهر بزرگ برو 
و به مردم آنجا بگو که ظلم و 
شرارت آنها به پیشگاه من رسیده 

است.

یونس ۱: ۲-۱



 نوح و همسر   ش و سه پسر او با همسرانشان.

بعد از سیل عظیمی کشتی در نواحی ترکیه که به نام آرارات 
شناخته شده بود پهلو گرفت. فقط هشت نفر نجات پیدا کردند .

یافث و همسر   ش و نسل آنها به غرب و شمال 
حرکت کردند تا جمعیّت زمین را دوباره بسازند. 

سه پسر نوح سام، حام و یافث بودند. 

یقا ساکن شدند. فر حام و نسل او در خاورمیانه و آ

سام به سمت شرق و آسیا حرکت کرد.

او در امر بازسازی یک تمدن بعد از سیل 
نقش بسیار مهمی داشت.

یکی از نوه‌های حام و نبیره‌های نوح 
نمرود »شورشی« نام داشت. 

پیدایش ۸: ۴ ،  پیدایش ۱۰: ۸



یرا که  بعضی اوقات نینوا را “شهر غارتگر”می‌نامیدند ز
یگر تاخت و تاز می‌کرد و برای  نینوا به کشورهای د

اینکه خود   ش را غنی سازد آنها راغارت می‌کرد.

یکی از شهرهای که نمرود تأسیس کرد نینوا بود، 
یس گسترده شده است. که در کنار رودخانه تیگر

مانند دوستان یهودی‌ا   ش، یونس از نینوا منتفر بود
ین‌ها را برای نینوا آرزو می‌کرد به خاطر   و بدتر

آن همه وحشتی که آنها باعثش شده بودند.

امّا روزی یونس این 
سخنان مهیب را شنید...

به نینوا شهر بزرگ برو 
و بر علیه آن موعظه کن، 

زیرا که ظلم و شرارت آنها به 
پیشگاه من رسیده است.

یونس ۱: ۲



پس او به سمت یافا رفت که 
کشتی‌ای به مقصد تَرشیش پیدا کند 

یونس فوراً شروع به 
نقشه کشیدن کرد که 

از نقشه‌ی خدا فرار کند.

که تا آنجایی که می‌تواند از نینوا دور شود.
او از نینوا متنفر بود و از اینکه خدا آنها 

را نابود می‌کرد خوشحال بود.

هیچ کدام.
از خدایم، 

یهوه.

رفتن به تَرشیش، از همسرت 
فرار میکنی یا از دادن مالیات‌؟

نامی 
عجیب.

نقشه‌ای 
عجیب.

یونس ۱: ۳



ملوانان هر کدام نزد خدای 
یاد می‌کردند. خود فر

یگری داشت که توجّه یونس را جلب کند،  امّا خدا نقشه‌ی د
بادی عظیم بر روی دریا آمد و طوفانی خشن برخاست.

اما یونس سرکش در پایین کشتی 
در خواب عمیقی بود.

کِموش،
 ازما محافظت کن!!

داجون بزرگ، بیا و ما!!!

این کشتی 
در حال شکسته شدن 

است.
ع کنید  کشتی را سبک کنید، شرو

به پرتاب کردن بارها!!

یونس ۱: ۶-۴

شاید او به ما توجّه کند و ما 
هلاک نگردیم.

چطور می‌توانی بخوابی؟ برخیز و خدای 
خود را با آن نام عجیب بخوان.



... و قرعه بر 
یونس افتاد.

بیاید، ما باید 
قرعه بیندازیم تا بفهمیم 

چه کسی مسئول این بدبختی 
است.

هر کسی 
که قرعه سیاه بیاورد، او 

گناهکار است.

کشور 
تو کجاست؟

تو از چه قومی 
هستی؟

یونس ۱: ۸-۷

به ما بگو، چه کسی 
برای درست کردن همه 
این مشکلات برای ما 

مسئول است‌؟
شغل تو چیست‌؟ 

از کجا می‌آیی؟



دریا هر لحظه طوفانی‌تر می‌شد.

آن مردها نمی‌خواستند که یونس را بکشند و آنها 
سعی کردن که به بیرون از طوفان پارو بزنند.

اما آنها نتوانستند از طوفان خارج شوند، 
حتی از قبل هم خروشان‌تر شد.

تو به ما گفتی که از 
خداوند فرار می‌کنی، 

من عبرانی هستم و یهوه خدا را 
می‌پرستم، خدای آسمان، خدایی که آسمان 

ما با تو و زمین را آفرید.
چه‌کار کنیم که دریا آرام 

شود؟

یونس ۱: ۱۳-۹

مرا بردارید و به دریا 
بیندازید آنگاه دریا آرام 

خواهد شد.

من می‌دانم که این 
تقصیر من است که شما گرفتار 

این طوفان عظیم شدید.

اکنون تو را 
باور می‌کنیم!

تو چه کار 
کرده‌ای!؟



ای خداوند، 
التماس می‌کنیم به خاطر 

زندگی این مرد اجازه نده ما 
هلاک شویم.

ما را مسئول 
مرگ یه مرد بی‌گناه نساز، 

ای خداوند زیرا همه چیز طبق اراده 
تو انجام شده است.

به محض 
اینکه ما او را درآب 

انداختیم...

دریا کاملًا آرام شده 
است!

خدایی که یونس از 
آن سخن می گفت، یهوه، او باید 

خدای حقیقی باشد!

سریعاً آن 
غله‌ای را که برایمان 

باقی مانده است بیاورید، ما 
آن را برای یهوه خدا به عنوان 

پیشکش خواهیم سوزاند.

یونس ۱: ۱۶-۱۴

هیچ چیز دیگری نمی‌تواند 
این را توضیح دهد!



امّا خداوند از قبل ماهی بزرگی آماده 
کرده بود که بیاید و یونس را ببلعد.



یونس ۱: ۱۷



یهوه 
خدای او ماهی 
را فرستاد ...

... تا او را 
بکشد!



نافرمانی بهایی دارد... 
و دردناک است.

امّا خدا آن نهنگ را نفرستاد تا او را بکشد، 
بلکه به او درس سختی بدهد.

اگر یونس به خواسته خود به آنجا نمی‌رفت، پس خدا 
مطمئن می‌شد که او در هر صورت به آنجا می‌رود.

خدا به یونس دستور داده بود که به نینوا برود.



به مدت سه روز و سه شب یونس 
در تاریکی دراز کشیده بود.

خدا توجّه یونس را جلب کرده بود. اکنون این به 
یونس بستگی داشت که چگونه پاسخ می‌دهد.

او به نافرمانیش فکر می کرد ... 
و دعا می‌کرد.

آنهایی که به بتهای بی‌ارزش وفادار مانده‌اند رحمتی که دعاهای او منعکس کننده دل تغییر کرده او بود.
می‌تواند متعلّق به آنها باشد را هدر دادند. اما چیزی که من 

عهد کرده‌ام نذرهای خود را به جا خواهم آورد،
نجات از جانب خداوند می‌آید.

یونس ۱: ۱۷

در 
پریشانیم خداوند 
را خواندم، و او مرا 

پاسخ داد.

از اعماق دنیای مردگان 
برای کمک تو را خواندم، 

و تو به گریه‌های من 
گوش دادی.

آبهای غرق کننده مرا تهدید 
می‌کردند، جلبک‌های دریایی به دور 
سرم پیچیده شده بودند.امّا تو مرا از 
میان اعماق زنده  بیرون آوردی، 

ای خداوند خدای من.



سه روز و سه شب بدون غذا و در تاریکی موثر بود. این بار 
وقتی که خدا سخن گفت – یونس آماده بود که اطاعت کند.

اکنون خدا به یونس در به پایان رساندن کاری 
که از اول به او محول شده بود کمک می‌کرد.

به شهر بزرگ نینوا برو و این پیغامی که 
به تو می‌دهم را اعلام کن.

کلام خدا برای بار دوم بر یونس نازل شد...

این بار ... یونس آماده بود که از فرمان‌های خدا 
پیروی و اطاعت کند و به شهر نینوا برود و موعظه کند.

یونس ۲: ۱۰



مردی که به سمت نینوا می رفت توجه مردم را جلب می کرد.
یگران را  و او توجّه د

جلب می‌کرد.

خدا توجّه یونس را جلب کرده بود...

یونس هنوز سفری طولانی از میان کوه‌ها و 
دشت‌ها برای رسیدن به نینوا در پیش داشت. 

امّا این بار او آماده بود که اطاعت کند.

همانطور که یونس از میان شهر و روستاها می‌گذشت، 
یان علاقه داشتند سخنان درباره‌ی این مرد از دریا منتشر می شد. یکی از چیزهای که آشور

آن را بپرستند خدای ماهی داجون بود.

ما او را دیدیم که 
از شکم ماهی بیرون 

آمد، امّا به او بنگرید او 
سفید است!

بودن در 
شکم آن ماهی این 
کار را با او کرده 

است.

این است آن 
مرد که می‌گویند توسط 
یک ماهی بزرگ قی 

شده است.

آیا ممکن است 
که داجون او را فرستاده 

باشد؟



شهر نینوا پهناور بود‌. یونس باید از 
یدن بزرگی آن مبهوت شده باشد. د

بان دشمنانشان  یان خیلی خشن بودند – آنها به خاطر اینکه ز آشور
را بیرون می کشیدند یا آنها را زنده زنده پوست می‌کنند و پوست را 

یوارهای شهر آویزان می کردند شناخته شده بودند. بر د

خداوند توجّه آنها را 
جلب کرده بود.

و اکنون ... مردی از اقیانوس کسی که 
خدای ماهی آنها زندگی می کند.

یک کسوف عظیم رخ داده بود و مردم فکر می‌کردند 
که شاید خدای وجود داشته و آنها او را رنجانده‌اند.

از سالهای قبل یک قحطی 
بزرگ در آنجا وجود داشت.

خدا یونس را آماده کرده بود ... 
اما او نیز مردم نینوا را آماده کرده بود.



مردم نینوا برای شنیدن پیغام مردی که در شرایط 
غیر عادی به شهر رسیده بود جمع شده بودند.

به سخنان خدا 
گوش دهید.

خشونت و خونریزی شما 
به گوش خدای آسمان رسیده 

است.

او حکم کرده است که 
نینوا عرض چهل روز سرنگون 

خواهد شد!

یونس ۳: ۴-۳

مردی از 
اقیانوس در دروازه 

شهر است.

آنها می‌گویند او 
پیغامی از جانب 

خداوند دارد!

این نبی عبرانی می‌گوید که ما نباید 
خدایانی که ساخته دست انسان هستند را 

پرستش کنیم بلکه باید خدای عبرانی که همه چیز 
را آفریده است بپرستیم.

او هم چنین می‌گوید 
ظلم و ستم ما بر علیه 

دشمنانمان خدای عبرانی را 
خشمگین کرده است.

و اگر ما توبه نکنیم خدای عبرانی شهر ما 
را ویران خواهد کرد، دقیقا همانطور که شهرهای 

سَدوم و غموره را نابود کرد.



ین  امّا سپس عجیب‌تر
اتفاق در کل تاریخ افتاد...

پادشاه نینوا اعلامیه را صادر کرد و 
ین تا  همه‌ی مردم نینوا از مهم‌تر

ین آن را اطاعت کردند. جزتر

ین ...به کوچکتر

بعد از چهل روز نینوا 
سرنگون خواهد شد!

با فرمان پادشاه و بزرگان: 
نه به مردم ونه حیوانات، نه گله و رمه

 اجازه ندهید که به چیزی لب بزنند. به آنها 
اجازه ندهید که چیزی بخورند یا آبی بنوشند، 

بلکه به آنها بگویید که پلاس بپوشند و همه‌ی 
آنها باید خدای قادر را بخوانند.

همه‌ی مردم باید 
از راه شرارت‌آمیز خود باز گردند 
وهم چنین از ظلم و ستمی که بر 

دستان آنان است.

که می‌داند؟

شاید خدا بر ما رحم کند و از 
خشم خود بازگردد، و شاید ما را 

هلاک نسازد.

یونس ۳: ۵-۳





امّا زمانی‌که یونس منتظر بود که ببیند خدا نینوا را همانطور که 
به کرد. گفته بود نابود سازد، چیزی کاملًا متفاوت را تجر

به کرده‌اند و از  ید مردم نینوا به راستی تو زمانی‌که که خدا د
کارهای زشت خود دست کشیده‌اند او بر آنان رحم کرد و 

ید کرده بود، آنان را نابود نساخت. همانطور که قبلا تهد

یونس ۱۰:۳



یونس به بیرون از شهر رفت 
و در قسمت شرقی شهر نشست‌. 

او در آنجا برای خود پناهگاهی ساخت‌، 
ودر سایه‌ا   ش نشست و منتظر ماند تا ببیند 

چه اتفاقی برای شهر می‌افتد.

تو چه حق داری 
که خشمگین شوی‌؟

یونس ۴: ۵-۱ 

ای خداوند، 
ای همان چیزی نیست که من 

زمانی که در شهر خودم بودم گفتم؟

این همان دلیلی بود که من 
می‌خواستم سریعاً به ترشیش فرار کنم. من 

می‌دانستم که تو خدایی مهربان و رحیم هستی، 
خدای دیر غضب که با محبّت احاطه شده 
است، خدایی که برای فرستادن مصیبت 

بر مردم رحم می‌کند.

اکنون، ای خداوند، 
جان مرا بگیر، مردن برای من از 

زنده ماندن بهتر است.



آنگاه خداوند بوتهٔ کدویی را فراهم کرد 
و آن را بالای سر یونس رشد داد 
که برای سر   ش سایه ی باشد و 

رنج  و سختی او را راحت تر کند.

... و یونس به خاطر تاک 
خیلی خوشحال بود.

 یونس ۴: ۶



اما در سپیده دم  روز بعد به دستور خدا کرمی 
ید و  آن را خشک کرد. تاک را جو

 یونس ۴: ۷



زمانی‌که خورشید بالا آمد، خدا باد شرقی سوزانی فرستاد،
فتاب بر سر یونس تابید و او ضعیف شد.  و آ

یونس به اسرائیل بازگشت، او درس مهمی را 
بانی است، کسی  یاد گرفت‌ که خدا، خدای مهر

که همه‌ی مردم برای او مهم هستند...

من حق دارم. من به 
اندازه کافی خشمگینم که 

بمیرم.

آیا تو حقی داری که 
درمورد تاک خشمگین باشی‌؟

مردن 
برای من خیلی بهتر از 

زنده ماندن است.

تو برای این تاک نگران هستی، 
با وجود اینکه تو هیچ زحمتی برای آن 
نکشیدی و آن را رشد ندادی. آن در طول 

شب رشد کرد و در طول شب مُرد.

آیا من نباید برای 
آن شهر بزرگ نگران 

باشم؟

امّا نینوا بیش ازصد 
و بیست هزار بچّه دارد که 

نمی‌توانند دست راست و چپ خود را 
تشخیص دهند‌، و هم چنین حیوانات 

بسیاری که در آنجا هستند.  

یونس  ۴: ۱۱-۸



همانطور که یونس سه روز و سه شب 
در شکم یک ماهی بزرگ بود...

پس پسر انسان نیز سه شبانه روز 
در دل زمین خواهد بود.

۷۹۰ سال  بعد عیسی مسیح به داستان یونس 
اشاره نمود و درستی آن را تایید کرد.

استاد، 
ما می‌خواهیم نشانه‌ای 
از جانب خودت به ما 

نشان بدهی.

یک نسل شریر و زنا کار 
نشانه‌ای می‌خواهند!

امّا چیزی به آنها داده 
نخواهد شد به جز نشانه‌ی 

یونس نبی.

 متی ۱۲: ۴۰-۳۸



در روز داوری مردم نینوابر علیه این 
نسل برمی‌خیزند و آنها را محکوم می‌کنند، زیرا که 
آنان پس از موعظه یونس توبه کردند، حال آنکه 

شخصی که اینجاست از یونس بزرگتراست.

متی ۱۲: ۴۱


